نابرابري‌هاي اجتماعي 

چكيده 

دراين مقاله پس از تعريف مفهوم نابرابري و مفاهيم مرتبط با آن مفهوم نابرابري از ديدگاه كاركرد گرايان ، تضادگرايان و ديدگاه‌هاي تركيبي مورد بحث قرار گرفته است . در پاسخ به اين پرسش كه چرا افراد احساس نابرابري مي‌كنند از ديدگاه‌هاي جانسون ، توكويل و ديويس استفاده شده است . 

به نظر توكويل زماني كه در اوضاع اقتصادي رونقي مشاهده شود توقعات با سرعت بيشتري افزايش مي‌يابد و فاصله بين آنچه مردم به دست آورند و آنچه فكر مي‌كنند بايد به دست آورند موجب احساس نارضايتي از وضع موجود مي‌شود . 

به نظر چالمرز جانسون آنچه باعث احساس نابرابري مي‌شود رونق يا ركود اقتصادي به تنهايي نيست بلكه عدم تعادل بين ارزش‌ها و محيط موجب احساس نابرابري مي‌شود . روند رو به افزايش استفاده از تكنولوژي و گسترش نظام سرمايه‌داري و پديده جهاني شدن ابعاد تازه‌اي به نابرابري اجتماعي در جهان داده است . امروزه نابرابري ديجيتالي نيز فاصله كشورهاي فقير و غني را افزايش داده است . ارتباط جهاني شدن و نابرابري در بخش پاياني مقاله مورد بحث قرار گرفته است .

مقدمه 


نابرابري اجتماعي ، پديده‌اي جهاني است كه بر همه روابط اجتماعي ميان انسان‌ها اثر مي‌گذارد و از سوي ديگر به دليل گسترده بودن عوامل مؤثر بر نابرابري‌هاي اجتماعي ، كنكاش در اين مسأله اجتماعي را پيچيده‌تر مي‌نمايد .  يكي از پرسشهايي كه ذهن اكثر جامعه‌شناسان را به خود مشغول كرده است اين است كه نابرابريهاي اجتماعي ،‌ بنياد آنها چيست و چگونه به وجود مي‌آيند ؟ 


پاسخ به اين پرسشهاي بنيادي ، عدم حصول به پاسخهاي جهان مشمول و تنوع انواع نابرابريهاي اجتماعي در جوامع و سطح جهان ، نظرات متعددي را مطرح كرده است از جمله ريشه نابرابريهاي اجتماعي را بايد در شيوه توزيع ثروت ملي در ميان افراد جامعه جستجو كرد . برخي نيز بر اين باورند كه تفاوتهاي ميان اقشار مختلف بر شيوه‌هاي گوناگون زندگي آنان از جمله شاخص حقوق و پايگاه اجتماعي آنان در جامعه اثر مي‌گذارد . بعضي ديگر از جامعه‌شناسان براين باورند كه پاره‌اي از سنجه‌هاي اجتماعي ، اقتصادي و جهاني چون فرهنگ ، مذهب ، نژاد ،  قوميت ، جنس ، ثروت و قدرت سبب جدا شدن افراد از يكديگر مي‌شوند و در نتيجه به پيدايش نابرابريها دامن مي‌زنند . مقاله حاضر نيز در صدد است نابرابريهاي اجتماعي را به طور عام از ديدگاههاي جامعه شناختي مورد بررسي قرار دهد . 

اهميت موضوع 


به دنبال رام كردن حيوانات و يكجانشين شدن ،‌انسان با تلاش بيشتر به مازاد محصول دست يافت . همراه با رشد گسترش توليدات و محصولات كشاورزي دو قطب در برابر هم قرار گرفتند . صاحبان وسايل كار و افراد فاقد سرمايه ( تنهايي ، 1373 ص 107 )  با گذشت زمان و گسترش جوامع ابعاد نابرابريها توسعه يافت . به طوري كه نابرابريهاي طبيعي بشر را بيش از نابرابريهاي اجتماع اقناع نمود . ذهن انسان هميشه به اين سؤال مشغول بوده است كه چرا اقليت افرادجامعه بايد ازحداكثر ثروت و قدرت و امكانات زندگي برخوردار باشند و عده ديگر با فقر ، جهل ، فساد و بيماري دست به گريبان باشد . موسكا ، انديشمند بزرگ اجتماعي معتقد است : در تمامي جوامع ،‌ازجوامعي كه بسياركم توسعه يافته‌اند تا پيشرفته‌ترين و قدرتمندترين اجتماعات دو طبقه از مردم مشاهده مي‌شود طبقه‌اي كه حكم مي‌راند و طبقه‌اي كه حكم مي‌برد . (باتامور ، 1371 ص 7 )  واقعيت اين است كه نظام‌هاي قشربندي بيشترين امتيازات را براي اشخاصي فراهم مي‌كنند كه رده‌هاي بالاي سلسله مراتب اجتماعي را اشغال كرده‌اند و بيشترين سهم پاداشها را دريافت مي‌كنند .

در جامعه‌اي كه اصل را بر تملك حداكثر گذاشته است . اشخاص بي‌وقفه سعي مي‌كنند سهمشان را از آنچه در دسترس است افزايش د هند . وقتي كه الگوهاي فرهنگي جامعه همه مردم را در جهت افزايش رفاه مادي و برتري بر ديگران سوق مي‌دهد چگونه مي‌توان انتظار داشت كه نظام انگيزشي‌ديگري ، جز نظام پاداش تفاضلي قابليت‌اجرايي‌پيداكند ؟ ( تأمين ، ‌1373 – ص 182 – 181 ) 

اكثرجامعه‌شناسان به پديده اجتماعي نابرابريها ،‌طبقات ، منابع نابرابري ، سبك زندگي ، فرصتهاي زندگي توجهي خاص داشته‌اند و تقسيمات متعدد و موجود در جوامع را تحت عنوان، تفكيك اجتماعي  از آن ياد مي‌كنند . ( آگيرون و نيمكف  1342 )‌

جامعه معاصر بر پايه نابرابري قرار گرفته است . از اين رو نابرابري به عنوان پديده جهاني نيز مورد توجه انديشمندان قرار مي‌گيرد . نابرابري در بعد ملي آن نيز در برخي ديدگاهها از نظر سطوح فردي ،‌ گروهي و نهادي مورد بررسي قرار گرفته است به طور خلاصه : 

نابرابري فردي كه از طريق جامعه پذيري ، نقشها ، هنجارها و فرامين يادگرفته مي‌شوند نابرابري گروهي به طور فيزيكي ، فرهنگي ،‌اقتصادي و رفتاري ،  نابرابري تعريف مي‌شود و به صورت امر بديهي از طريق تبعيض ايجاد مي‌شود . نابرابري نهادي   كه نابرابري به طور نهادي يافته است ، به صورتي كه اساس نابرابري از طريق يادگيري و كنترل آن شكل مي‌گيرد . جامعه‌شناسي نابرابري‌ها در صدد شناخت علل پيدايش و نتايج انواع نابرابري‌ها درجهان است و پاسخگويي به اين سؤالات كه اين نابرابريها چگونه بر ساختار نهادهايي چون خانواده ، آموزش و پرورش ، اقتصاد ، …   تأثير مي‌گذارند ؟  روابط متقابل ابعاد مختلف نابرابريهاي سياسي ، اقتصادي‌واجتماعي چگونه‌است؟ وچگونه جزءقسمتي‌از جريانهاي مداوم تغيير اجتماعي مي‌شود . 

دسترسي تعداد اندكي از شهروندان يك جامعه به موقعيتهاي مساعد اقتصادي ،‌ سياسي و اجتماعي بازتاب‌هاي منفي را به دنبال دارد از جمله نبود عدالت اجتماعي ، گسترش فقر كه با افزايش بيكاري ، تورم ، جرم و جنايت متلاشي شدن خانواده‌ها بدون ارتباط نيست . (كمالي 1379، ص 332 ) 

جامعه شناسي نابرابري اجتماعي به منظور بررسي علمي نابرابريها در جامعه و سطح جهان بايد به دو محور اساسي توجه داشته باشد :

1-      بررسي ميزان تأثير ويژگيهاي شخصي و خانوادگي كه سبب پيدايش و گسترش نابرابريها در جامعه مي‌شوند .

2-      بررسي ميزان تأثير ويژگيهاي ساخت اجتماعي ، سياسي و اقتصادي كه موجب پيدايش و گسترش نابرابريها در جامعه و جهان مي‌شود . 

تعريف اصطلاحات 

1- دارايي :


به معني داشتن حقوق و اختيارات نسبت به انواع كالاها و خدمات است . از ديدگاه جامعه‌شناسي به عواملي بيش از ثروت و اشياء مورد تملك توجه مي‌شود . اصولاً اهميت دارايي به وسيله فرهنگ هر جامعه تعريف مي‌شود .

2- قدرت :


منظور توانايي و ظرفيت بيشتر و هدفها بدون توجه به مخالفت ديگران است قدرت يك عامل بالقوه است كه مانند دارايي پديده‌اي عيني و قابل تملك نيست و منابع آن عبارتند از موقعيت‌اجتماعي نهادي شده ، ثروت ، زور ، ويژگي‌هاي فردي (‌خدابنده‌لو ،‌1372 ، ص 38-40)

3-طبقه

دربرگيرنده مجموع افراد يا گروههايي است كه از نظر پايگاه و منزلت اجتماعي در وضعيت نسبتاً همگن و مشابهي قرار دارند . 

4-نابرابري اجتماعي 

مفهومي در برابر مفهوم نابرابري زيستي و طبيعي ( هوش ، زيبايي ، قدرت بدني و … ) در نظر گرفته شده است كه هر دو منشأ تفكيك اجتماعي مي‌باشند . نابرابري اجتماعي از علل اصلي تشكيل طبقات اجتماعي است كه عامل مهمي در اقتدار سياسي ، مذهبي و اقتصادي مي‌باشد . 

5- منزلت 


به معناي بهره‌مندي از احترام و افتخار اجتماعي است كه منابع آن عبارتند از موقعيت اجتماعي‌نهادي شده، قدرت ،‌ويژگي‌هاي فردي ، بهنجار بودن ، بهره‌مندي از ارزشهاي انساني ، ‌اخلاقي و علمي و كسب موفقيت‌هاي بزرگ .

6- فرصت‌هاي زندگي 


با درنظر گرفتن شاخصهايي كه امكان كسب موقعيتهاي مختلف زندگي را مشخص مي‌كند از جمله عمر متوسط هريك از طبقات ، چگونگي فرصت‌هاي شغلي ، تحصيلي در داخل كشور يا خارج از آن اختلاف هر طبقه در سطح درآمد و ارزشي است كه گروهها و جامعه براي هر طبقه قائل مي‌شوند . (‌آگبرون و نيمكف ،‌ 1353 -  168 )‌

بيان مسأله 


طرح مسأله نابرابري و طبقات از زمانهاي بسيار دور مورد توجه متفكران و مكاتب گوناگون قرار داشته است . از جمله قرآن كريم نيز به پنج طبقه كلي در جامعه اشاره دارد : 

الف) متفرقين ( قدرتمندان اقتصادي ) 

ب ) احبار ( قدرتمندان فاسد مذهبي )

ج ) ربانيون ( روشنفكران تعليم و تربيت )

د ) ملأ ( نخبگان سياسي )‌

ز ) مستضعفين ( اكثريت جامعه كه فاقد هرنوع قدرت و ثروت در جامعه هستند ) 

(رهنورد ، 1357 – 389 ) 

به طوركلي آراء نظرات جامعه‌شناسان را مي‌توان در دسته‌هاي متفاوت قرار داد كه به دو مورد آن اشاره مي‌شود  :

الف) رايج ترين رده‌بندي انديشه‌ها در زمينه قشربنديهاي اجتماعي عبارت است از :

1-   دبدگاه تضادگرايان كه كارل ماركس در رأس آن قرار مي‌گيرد . اين ديدگاه نابرابري را در سطح گروهي و نهادي مورد بررسي قرار داده است و علت اصلي نابرابري را انحصار وسايل توليد و تمركز مالكيت مي‌شود .

2-   ديدگاه كاركردگرايان از صاحب‌نظران اين ديدگاه از جمله تالكوت پارسونز مي‌باشد . وي در مورد پيدايش نظام قشربندي مي‌گويد ، قشربندي اجتماعي به عنوان يك بعد عمومي از تمايزپذيري اجتماعي كه غالباً بي‌حساب ، طبقه اجتماعي ناميده مي‌شود ،‌ اولين ساختاري است كه احتمالاً به وجود مي‌آيد با گذشت زمان كسب امتياز شخصي موجب نفوذ پايگاه خويشاوندي مي‌شود و تمايل خانواده‌ها به رده‌بندي توسعه مي‌يابد و بعد از آن تكامل به سوي نظامي كه از رده‌هاي غيرشخصي قشربندي شده باشد آغاز مي‌شود.(اسكيدمور، 1372،192) 

3-   ديدگاه تلفيقي ،‌لنكسي (7)  در پي تلفيق نشريه كاركردي و ستيز در مورد قشربندي بيان مي‌كند كه فرد همواره بر سر دوراهي بين منافع خود يا گروه متعلق به آن از يكسو و منافع ديگر از سوي ديگر قرار دارد او برخلاف بسياري از جامعه‌شناسان از نظريه قشربندي خود ، نقش اساسي و مستقلي را براي ايدئولوژي و نقش رهبري در نظر دارد به زعم او رهبر تأثيرات زيادي در توزيع منابع جامعه و اثرات افزايش يا كاهش نابرابري خواهد داشت .

ب ) دسته‌بندي ديدگاه‌ها در جامعه شناسي نابرابري با توجه به نظام ارزشهاي سياسي .

1-   گروه اول : (كاركردگرايان ) چون آگوست كنت ،‌اسپنسر ،‌پارسونز ، مرتن  اين گروه براين باورند كه نابرابري موجود در جامعه بعضي از نيازهاي آن جامعه را برطرف مي‌سازد و وچود نابرابري سبب بروز هماهنگي ويژه‌اي ميان افراد مي‌گردد كه برمبناي آن رابطه‌اي اجتماعي مشخص مي‌شود . با تأكيد بر برهان وجود و كاركردي اين ديدگاه . وجود نابرابري نه تنها براي جامعه زيان‌بخش نيست بلكه موجب كوشاتر شدن افراد مي‌گردد . (‌كمالي 1379 – ص 33 ) 

2-   گروه دوم : ( وبري‌ها) اين گروه براين باورند كه به سبب وجود گروههاي گوناگون در جامعه كه هريك از نفعهاي شخصي ويژه‌اي برخوردارند ، برخورد منفعتي ميان اين گروهها در جامعه امري عادي است . جهت حفظ منافع شخصي درصدد چيره شدن بر گروههاي ديگر برمي‌آيند وسرانجام به هدف خود رسيده و به تدريج نابرابري اجتماعي شكل مي‌گيرد. از طرف ديگر وجود چنين نابرابريهايي از جمله شرط‌هاي زندگي در جامعه‌هاي نوين است ه اجتناب ناپذير مي‌باشد پس نابرابري در جامعه امري ناپسند و طبيعي تلقي مي‌شود .

3-   گروه سوم ( تلفيقي‌ها )  اين گروه سعي برآن دارد كه سه گروه ديگر را در برقراري هماهنگي اين اجزاء يك جامعه ببيند اگر اجزاء يك جامعه از هماهنگي برخوردارند ، انتقاد از آن امري بيهوده است ، زير انتقاد از نظم چيزي نادرست به نظر مي‌آيد امروزه بسياري پيروان اين گروه خود را با روندهاي فكري ديگر مطابقت داده‌اند .

4-   گروه چهارم (ماركسيست‌ها )‌اين گروه به بررسي برخوردهاي موجود ميان نفعهاي شخصي گروههاي يك جامعه كه نمودار رابطه‌هاي موجود ميان انسانها در آن جامعه است مي‌پردازد. همچنين بر اين باورند كه رابطه‌اي اجتماعي را بر مبناي فشاري كه گروههايي قدرتمند بر ديگران وارد مي‌كنند ،‌ بايد سنجيد اغلب جامعه‌شناسان امروزي در اين رده قرار مي‌گيرند و بر روش نفسيري ماركس تأكيد دارند . 

نابرابري‌هاي اجتماعي در جوامع سرمايه‌داري 


در اينگونه جوامع نابرابري اجتماعي داراي سرچشمه‌هاي چندگانه است و نمي‌توان تنها آن را به سازهاي اقتصادي ربط داد . كليه سازهاي اجتماعي و سياسي نيز در گسترش نابرابري اجتماعي ، جوامع سرمايه‌داري مؤثرند و سبب پيدايش طبقه‌هاي جديد شده‌اند . هرچند جامعه‌شناسان پيش‌بيني كرده‌اند اگر روند كنوني به سيرخود ادامه دهد دو يا سه دهه آينده طبقه‌هاي ميانه از بين خواهند رفت و جوامع سرمايه‌داري به يك جامعه دو قطبي يا دو طبقه‌اي تبديل خواهند شد و هر ساله بر ميزان ثروت و دارايي‌ها افزوده و از نيروهاي طبقات پايين كاسته مي‌شود . (‌كمالي  1379 – ص 237 )‌

امروزه دنياي سرمايه‌داري به آموزش و پرورش و كسب مهارتهاي نوين تكيه دارد . بررسي‌ها نشان مي‌دهد رابطه ميان مدرك آموزشي و طبقه اجتماعي رابطه دوراني است يعني آناني كه از توانايي مالي بيشتري برخوردارند و به آساني مي‌توانند هزينه دانشگاهي فرزندان خود را بپردازند در حالي كه فرزندان طبقه‌ي پايين علي رغم هوش و استعداد ناگزير از ترك تحصيل هستند.

نابرابري اجتماعي در جوامع درحال پيشرفت 


پديده نابرابري امري جهاني است . بنابراين نمي‌توان گفت كه يك ساخت اقتصادي ، سياسي و يا اجتماعي خاصي سبب پيدايش و گسترش نابرابري در يك كشور مي‌گردد و از طرف ديگر فقدان تفسيري است كه به طور كامل سبب وجود نابرابري در سطح جهاني ميان كشورها را بيان كند . برخي از ديدگاه كاركردي ، عقب‌افتادگي اين جوامع را به ويژگي‌هاي داخلي كشورها نسبت مي‌دهند و برخي ديگر به شيوه برخوردگرايي سبب را در وجود نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي در سطح جهاني و رابطه‌هاي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي ميان كشورهاي پيشرفته و درحال پيشرفت جستجو مي‌كنند . مهم‌ترين معضل كشورهاي در حال پيشرفت در نابرابري‌هاي اجتماعي ،‌ امر پژوهش‌ مي‌باشد . زيرا پژوهشگران از الگوهاي تغيير و بررسي نابرابري در كشورهاي پيشرفته استفاده مي‌كنند در حالي‌كه شاخص‌هاي شخصيتي ،  طبقه‌اي و اجتماعي در كشورهاي سرمايه‌داري داراي نيروي تغيير در كشورهاي در حال پيشرفت نمي‌باشد و بايد مطالعه اين پديده اجتماعي بر پايه ويژگي‌هاي ساخت اجتماعي گذرا باشد . ( همان منبع 31-38 )‌

چه موقع افراد  احساس نابرابري مي‌كنند ؟ 


مطابق مدل ماركسيستي ،  طبقات بر اساس مالكيت سرمايه‌ تعريف مي‌شوند . كساني كه داراي سرمايه هستند استثمارگران و آن عده كه فاقد سرمايه‌اند در زمره‌ي استثمارشدگان مي‌باشند ولي طبقه بهره ده تا قبل از وقوف اعضاي آن نسبت به استثماري كه متحمل مي‌شوند هيچگونه نقش سياسي ندارند . ( كوهن  1369 – 74 )‌


به عبارت ديگر طبقه كارگر تا زماني كه آگاهي طبقاتي نداشته باشد ، احساس نابرابري نيز نمي‌كند . وقتي آگاهي با موقعيت تحت ستم جمع شود ، احساس نابرابري توليد مي‌شود . 

توقعات فزاينده : 


دوتوكويل با طرح تئوري توقعات فزاينده اين انديشه را مطرح مي‌سازد كه احتمال بروز نارضايتي ، احساس نابرابري و انقلاب زماني در بيشترين حد خود است كه در پي دوره‌اي طولاني از رشد اقتصادي و اجتماعي – دوره‌اي كوتاه از برگشت شديد اوضاع بروز كند . دوتوكويل با بررسي انقلاب فرانسه مي‌گويد ، وضعيت اقتصادي نوعي « خيز » برداشت به طوري كه مردم ديگر به سهم خويش قانع نبودند بلكه بر عكس مصمم به بهتر كردن موقعيت خويش بودند . دستگاه حكومت غيركارآمد و قديمي بود ولي به اعتقاد دوتوكويل اين دستگاه چون قادر به برآورد ساختن دو وظيفه اساسي خويش بود به حيات خود ادامه داد . اولاً حكومت در عين حال كه ديگر حكومت مستبد نبود ولي باز هم توانايي حفظ نظم در سراسر كشور را داشت . ثانياً  كشور هم داراي طبقه بالايي بود كه عالي‌ترين و روشن‌ترين طبقه عصر خويش محسوب مي‌شد و هم يك نظام اجتماعي داشت كه تحت آن هر فرد در صورتي كه تصميم به ثروتمند شدن مي‌گرفت و درآمد خويش را دست نخورده نگه مي‌داشت مي‌توانست ثروتمند شود . اما علي‌رغم افزايش سعادتمندي و گرايش حكومت به تخفيف محدوديت‌ها ، مردم راضي يا قانع نبودند ، برعكس به نحو فزاينده‌اي نسبت به رژيم خصومت مي‌ورزيدند ، زيرا رژيم را قديمي و قرون وسطايي مي‌دانستند . دوتوكويل از اين مطلب تئوري زير را استنتاج مي‌كند . 

‌«  انقلابات هميشه وقتي امور از بد به سمت بدتر شدن مي‌رود رخ نمي‌دهند غالباً  مردمي كه طي دوره‌اي طولاني بدون هيچ اعتراضي يك حكومت سركوبگر را تحمل كرده‌اند وقتي ناگهان درمي‌يابند كه حكومت از فشار خويش كاسته ، به مخالفت با آن برمي‌خيزند . » 

بدين‌ترتيب يك نظم اجتماعي سرنگون شده به وسيله انقلاب تقريباً هميشه بهتر از نظمي است كه بلافاصله قبل از آن وجود داشته است ، تجربه به ما مي‌آموزد كه معمولاً مخاطره‌آميزترين لحظه براي حكومت بدلحظه‌اي است كه آن حكومت درصدد اصلاح شيوه كار خويش برمي‌آيد . آن هنگام كه پادشاهي پس از دوره‌اي طولاني از حكومت سركوبگرانه تصميم به بهتر كردن سرنوشت اتباع خويش مي‌گيرد فقط كمال هنر سياستمداري است كه مي‌تواند وي را قادر به حفظ تاج و تخت خويش سازد ظلم و  جوري كه در مدتي چنان طولاني كه ظاهراً تا ابديت ادامه داشت تحمل شده بود همين كه امكان از ميان برداشتنش در ذهن انسان‌ها نقش مي‌بندد ديگر غيرقابل تحمل به نظر مي‌آيد . (كوهن 1369 – ص 1 و 2 )‌

باتوجه به تئوري دوتوكويل مي‌توان گفت : همراه با بهبود و ضعيت زندگي ، انسان‌ها توقع دارند كه روند بهبود همچنان ادامه يابد و اگر اين روند ادامه نيافت نارضايتي ايجاد خواهد شد . پس از آن سعي مي‌كنند موانع تحقق آرزوها را از ميان بردارند و چنانچه حكومت را به عنوان مانع توصيف كنند نارضايتي اشكال مختلف از جمله انقلاب را ممكن است به خود بگيرد . 

منحني 


ديويس مدعي است كه وقتي مردم در بدترين شرايط زندگي به سر مي‌برند نامحتمل است كه نارضايتي خود را در شكل يك قيام نشان دهند . فقر مستمر نه تنها افراد را انقلابي نمي‌كند بلكه فرد را نگران شخص خود و يا خانواده‌اش مي‌سازد و اين در بهترين حالت به معني تن در دادن به سرنوشت و در بدترين حالت به معني يأس و نااميدي است . وي از بررسي‌هاي متعددي كه درخصوص زندگي افراد در اردوگاههاي مرگ جنگ جهاني دوم صورت گرفته و از رفتار عموماً  تسليم‌آميز اين افراد در هنگام مواجه با چشم‌انداز مرگ شاهد مي‌آورد . فرمولي كه ديويس به وجود آورد به منحني « J  »  معروف است . علت اين نامگذاري را بايد در شكل خاص منحني در ارضاي عملي نيازها جست . اساساً  در طي دوره افزايش توقعات منحني مربوط به ميزان مورد توقع ارضاي نيازها همچنان صعودي مي‌ماند .  


به موازات اين منحني و در مجاورت آن به منحني مربوط به ميزان واقعي ارضاي نيازها قرار دارد .  مادامي كه مردم دست‌كم بخش قابل ملاحظه‌اي از آنچه را كه انتظار دارند به دست مي‌آورند احتمال اينكه احساس نابرابري كنند و آن را به شكل يك قيام نشان دهند كم است . ولي چنانچه ميزان واقعي در حال صعود باقي بماند ، در اين صورت بين اين دو شكاف وسيعي شروع به گسترش مي‌كند . وقتي شكاف ميان آنچه مردم مي‌خواهند و آنچه به دست مي‌آوردند زياد شود احساس نابرابري شدت بيشتري مي‌گيرد . ( كوهن . 1369 – ص 302 )‌

ديدگاه چالمرز جانسون 


جانسون سعي كرده است با طرح يك نظريه درچارچوب مكتب ساختي كاركردي و با الهام از پارسونز چشم‌اندازي جامع‌تر نسبت به مسأله نابرابري و رفتار جمعي ارائه نمايد .  به اعتقاد وي نمي‌توان گفت وقتي احساس نابرابري و نارضايتي رخ مي‌دهد كه دوره‌اي از بهبود اوضاع را مردم تجربه كرده باشند و سپس مشاهده نمايند كه روند بهبود متوقف شده است . گاهي اعتراض مردم در شرايطي رخ داده كه روند بدتر شدن اوضاع را تجربه كرده‌اند . بنابراين از ديدگاه جانسون آنچه مي‌تواند احساس برابري يا نابرابري را توضيح دهد ، تعادل ميان ارزشها و محيط است تا زماني كه باورهاي افراد شرايط عيني و واقعي آنها را توجيه كند احساس نابرابري نمي‌كند حتي اگر شرايط آنها بسيار نامساعد باشد .


ارزشها هم تعيين كننده وقايع اجتماعي و هم معياري براي تعيين عكس العمل مناسب در برابر آنها هستند به عنوان مثال نظام ارزشي مي‌تواند روشن سازد كه به چه علت در ميان پيروان مذهب هند و در هندوستان ، كسي كه عضو كاست يا طبقه نجسهاست به كارهاي ناخوشايند گمارده مي‌شود ، زيرا بنابر اعتقاد هندوان ، چنين فردي به خاطر اعمال ناشايست در زندگي قبلي خويش مستوجب مجازات است . همچنين ، همين نظام ارزشي به فرد نحوه رفتار در زندگي كنوني او را تفهيم مي‌نمايد ، به اين معني كه با رنج بردن در زندگي كنوني مي‌تواند زندگي بعدي بهتري داشته باشد . بدين‌‌گونه ارزشها الگوي اجتماعي‌اي هستند كه در حد پذيرششان توسط گروهي از افراد ،  مبنايي براي ايجاد انتظارات مشترك و معياري براي هدايت و تنظيم رفتار فراهم مي‌كنند . ( جانسون ،  1363- ص 42 )‌


از ديدگاه جانسون مهم نيست كه روند تغييرات اقتصادي يا سياسي درگذشته رو به بهبودي بوده ياخير ، آنچه مهم است تعادل ميان ارزشها و محيط است تا زماني كه اين تعادل وجود دارد نارضايتي رخ نمي‌دهد و مثال ديگري از شرايط اجتماعي فعلي ايران مي‌تواند موضوع را روشن‌تر نمايد . زنان در كشورما اكنون از نظر منزلت اجتماعي ، حقوق اجتماعي ، آزاديهاي فردي و قانوني نسبت به 100 سال گذشته وضعيت بهتري پيدا كرده‌اند اما ميزان احساس نابرابري آنها و بيان خواسته‌ها و تلاش  براي تغيير وضع موجود نسبت به 100 سال گذشته بيشتر شده است . اگر بخواهيم از ديدگاه جانسون به اين پديده نگاه كنيم بايد بگوييم گرچه صدسال پيش زنان از حقوق اجتماعي كمتري برخوردار بودند اما باورهاي آنها شرايط عيني زندگي اجتماعي آنها را توجيه مي‌كرد به عبارت ديگر بين ارزشها و محيطشان تعادل برقرار بود ، لذا احساس نابرابري جنسي نمي كردند . 

ارزشها و محيط هركدام ممكن است از درون يا بيرون تغيير كند و موجب عدم تعادل نظام اجتماعي شود . بنابر اين منابع تغيير در نظام اجتماعي كه مي‌تواند احساس نابرابري را توليد كند به شرح زير است .

ارزشها : 1- از درون 

2- از بيرون 

محيط :  1- از درون 

2- از بيرون 

منابع خارجي تغيير در ارزشها  براي ما بسيار آشنا هستند . وسايل ارتباط جهاني آثار بروز انقلاب در همسايگي يك جامعه و فعاليت‌هاي گروههاي بين‌المللي نمونه‌اي از آن هستند . نحوه تغييرات ارزشي كه از تماسهاي فرهنگي حاصل مي‌شوند . مسافرت و تحصيل در خارج از كشور است . منابع داخلي تحول در ارزشها نيز ناآشنا نيستند . اينها معمولاً  عبارتند از تغيير در ارزشها كه از ترقي و تعالي فكري و پذيرش تفكرات و كشفيات جديد ناشي مي‌شوند . منابع داخلي تحول در ارزشها عموماً  شامل عقايد و ابداعات جديد هستند . اينها آن چنان برساخت ارزشي جامعه اثر مي‌گذارند كه اختراعات تكنولوژيكي بر نحوه تطابق افراد با شرايط محيطي تأثير مي‌گذارند . ( كوهن 1363 – ص 74 )‌


بنابر اين ديدگاه احساس نابرابري مي‌تواند ناشي از تغيير در ارزشها باشد و تغيير در ارزشها مي‌تواند از منابع بيروني يا دروني نشأت گرفته باشد . 

حالا بايد به منابع بروز تغييرات محيطي بپردازيم عوامل خارجي كه بر نحوه هماهنگي با محيط تأثير مي‌گذارند مشخص هستند . از ميان آنها مي‌توان به نمونه‌هاي زير اشاره كرد :  واردساختن دانش پزشكي در جوامع توسعه نيافته كه به ميزان رشد جمعيت منجر مي‌شود رونق دادو ستد به واسطه گشايش بازار خارجي و ورود صنايع و حرف مختلف از جمله اين عوامل هستند . يكي از منابع خارجي تغيير محيطي كه حائز اهميت فراوان است . اشغال نظامي است كه افراد جديد را كه تبعاً  بر جايگاههاي اعتبار قرار مي‌گيرند به نحوه تقسيم كار تحميل مي‌نمايد و چون زماني طولاني براي ايجاد ارزشهاي هماهنگ با نحوه جديد تقسيم كار ضروري است تا آن زمان ، ركود قدرت همچنان وجود خواهد داشت . 


منابع داخلي ايجاد تغييرات محيطي ، اختراعات صنعتي مانند اختراع چرخ ، راه‌آهن و …  را شامل مي‌شوند مانند افكار ارزشي جديد ، ابداعات صنعتي نيز ممكن است ناديده گرفته شوند يا به عنوان وسايل تفريح مورد استفاده قرار گيرند . ( مانند باروت در چين ) يا در تقسيم كار جذب شوند . هرگاه منابع تغيير بر يك نظام اجتماعي تأثيرگذارد بروز يكي از دو حالت قطعي است . با هماهنگي و تطابق عناصر مختلف با هم در حفظ حالت تعادلي ، به رغم فشارهاي جديد ، موفق خواهد شد و يا ظرفيت انطباق نظام موجود توانايي ايجاد هماهنگي‌هاي لازم را نخواهد داشت كه در چنين صورتي بين ارزشها و شرايط محيطي فاصله ايجاد شده و ناهماهنگي بين آنها به مختل شدن حالت تعادلي منجر خواهد شد . (‌كوهن – 63 – ص 80 ) 

جانسون براي نشان دادن فايده طبقه‌بندي چهارگانه خويش به تشريح نمونه‌اي مشخص ،‌يعني تحولاتي كه در روابط اجتماعي در ايالات متحد بروز كرد مي‌پردازد . اعتقاد عمومي در امريكا بر اين است كه بروز نهضتهاي اعتراض‌آميز سپاهان پس از سال 1954 عمدتاً معلول محروميت آنان از حقوق مدني و جدايي سپاهان از بقيه جامعه آمريكا بوده است . اما به نظر جانسون اعتراض سياه پوستان و احساس نابرابري آنها نتيجه محروميت آنها از حقوق مدني نبوده است بلكه نتيجه تغييرات اجتماعي بود كه منجر به تغيير ارزشهاي سياه‌پوستان شد . منابع تغييري كه اين تعادل را برهم زد ،‌ در درجه اول آنهايي بود كه بر ارزشهاي سپاهان تأثير كرد. از جمله اين منابع ، تجربيات سربازان سياهپوست در طول جنگ دوم جهاني ، مهاجرت كارگران سياهپوست به نقاط مختلف كشور و تماس سياهان با نمايندگان جمهوري‌هاي افريقا در سازمان ملل را نام مي‌برند . 


مجموعه‌اين منابع تحول به آگاهي گروه بزرگي از سياهان ، مخصوصاً در مناطق شهري ، منجر شد و افراد اين گروه به ازشهايي دست يافتند كه تقريباً  همان ارزشهاي موجود در كل جامعه بود با داشتن اين ارزشها سياهان ديگر مايل نبودند . تا نقشهايي را كه درچهارچوب تقسيم‌كار با معيارهاي لازم براي موفقيت سازگار نبود  ،  بپذيرند . ( كوهن 63 ،  ص 81 )‌

نابرابري ديجيتالي  )    Digital inequality ) 


نابرابري ديجيتالي مفهومي است كه با توسعه استفاده از فن‌آوري اطلاعات مطرح شده است و منظور نابرابري در دسترسي و استفاده از فن‌آوري ارتباطي و اطلاعاتي    بين كشورهاي توسعه يافته و عقب مانده است . آمار نشان مي‌دهد از هر دونفر آمريكايي يك نفر به شبكه اينترنت  متصل است . حال آنكه از هر 250  نفر آفريقايي تنها يك نفر به شبكه متصل مي‌باشد . برخي صاحب‌نظران معتقدند كه تعداد كاربران اينترنتي در هر جامعه‌اي معرف وضعيت فناوري ارتباطي و اطلاعاتي در آن كشور است براي مثال در همين افريقا تنها يك ميليون كار بر اينترنتي وجود دارد در حالي كه فقط در انگلستان بالاتر از 10  ميليون نفر است . در امريكا هر كارمند مي‌تواند با پرداخت يك ماه حقوق خود يك كامپيوتر خريداري نمايد و به اينترنت وصل شود . (معتمدنژاد – ص 1 ) 


آسيا با بيش از 3 ميليارد جمعيت كه نصف جمعيت جهان است از 600  ميليون كاربران اينترنت در جهان تنها  150  ميليون كاربر اينترنت دارد . نابرابري ديجيتالي بين كشورهاي فقير حداقل امكانات زيربنايي مثال سطح پايين سواد و آموزش و درآمد سرانه و ساختار فرهنگي ، اجتماعي در كشورهاي عقب‌مانده غير توسعه يافته برمي‌گردد . ( معتمدنژاد ، ص 1 )‌

كشورهاي صنعتي كه تنها  15 درصد جمعيت زمين را شكل مي‌دهند . (88) 

درصد كاربران اينترنت هستند در كل افريقا فقط 14  ميليون خط تلفن وجود دارد و اين يعني كمتر از منطقه منتهن امريكا از طرف ديگر چهار پنجم محتواي اينترنت انگليسي است و در دنيا از هر ده نفر يك نفر انگليسي مي‌داند . ( معتمدنژاد – ص 1 ) 

جهاني شدن و نابرابري 


جهاني شدن يك روند تاريخي است نتيجه نوآوري بشر و پيشرفت تكنولوژي است كه به افزايش ادغام اقتصاد در سراسر جهان به خصوص از طريق تجارت و جريان‌هاي مالي برمي‌گردد . البته در ابعاد وسيع‌تر جهاني شدن در زمينه‌هاي فرهنگي و سياسي نيز وجود دارد . اين مفهوم كه از دهه 1980  مورد استفاده عمومي قرار گرفته ، گسترش پيشرفتهاي تكنولوژيكي كه انجام معاملات بين‌المللي را تسهيل كرده و سرعت بخشيده‌ ،‌انعكاس مي‌دهد كلمه جهاني شدن نفوذ چشمگيري را به دست آورده است . عده‌اي آن را به عنوان يك روند سودمند ، كليدي براي توسعه اقتصادي جهان آينده ،‌ اجتناب ناپذير و غيرقابل تغيير تلقي مي‌كنند . برخي ديگر از جهاني شدن با خصومت و حتي ترس ياد مي‌كنند و معتقدند جهاني شدن نابرابري را در ميان ملت‌ها افزايش مي‌دهد . اشتغال و استاندارد زندگي را تهديد و پيشرفت اجتماعي را نقش برآب مي‌كند . جهاني شدن همچنين مي‌تواند فرصت‌هاي وسيعي را براي توسعه واقعي جهان پيشنهاد كند . ( شعبانلو – حسن – ص 1 ) 


برخي تحليل گران استدلال كرده‌اند كه اقتصاد جهاني در صد سال گذشته جهاني شده همانطور كه اكنون نيز اينگونه است اما امروزه خدمات تجاري و مالي نسبت به آن زمان بسيار بيشتر از گذشته توسعه يافته و ادغام بيشتري نيز به شدت در بازارها صورت گرفته است . چشمگيرترين بعد اين موضوع ، ادغام بازارهاي مالي ايجاد شده به وسيله ارتباطات الكترونيكي مدرن مي‌باشد . قرن بيستم شاهد پنج برابر رشد اقتصادي نامتوازن با سرانه جهاني      GDP در حال افزايش بود اما اين رشد يكنواخت نبود و قوي‌ترين گستره آن در نيم قرن دوم در يك دوره سريع توسعه تجاري به وسيله تسهيل در امر تجارت و بعد مالي حاصل شد . سطح درآمد كشورهاي فقير امروزه با محاسبه تورم خيلي پايين‌تر از كشورهاي غني در سال 1870  هستند. اين به مقدار زيادي به خاطر پيشرفتهاي پزشكي و استانداردهاي زندگي است كه اميد به زندگي بالاتري را به ارمغان مي‌آورد اما برابري براي بسياري از كشورها كه هنوز در فقر به سر مي‌برند پيشرفتي نداشته و گسترش بيماري ايدز در كشورهاي افريقا در دهه‌هاي گذشته اميد به زندگي را در بسياري از كشورها كاهش داده است . اين مطالب ضرورت وجود سياست‌گذاريهاي جديد طراحي شده و دقيق را به منظور كاهش فقر ايجاد كرده است . ( شعبانلو . حسن – ص 7 ) 

بحث و نتيجه‌گيري 


نابرابر اجتماعي پديده‌اي جهاني است ،‌علي رغم افزايش اميد به زندگي افزايش درآمد سرانه و استفاده روزافزون از محصولات صنعتي و تكنولوژي‌هاي مدرن آمار نشان دهنده افزايش نابرابري است . ابعاد جديدي از نابرابري در حال رشد است . نابرابري ديجيتالي ( اعداد و ارقام) اشكال تازه‌اي از نابرابري هستند . كاربران اينترنت و امكان دسترسي به فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي 

بين كشورهاي فقير و غني به شدت نابرابر است و خود باعث افزايش نابرابري نيز مي‌شود . 

مطالب فوق نابرابري بين كشورهاي فقير و غني را نشان مي دهد . شتاب تغييرات اجتماعي همچنين در كشورهاي مختلف باعث تغييرات سريع ارزشها شده است و مطابق ديدگاه چالمرزجانسون باعث به هم خوردن تعادل محيط و باورها شده و مي‌تواند احساس نابرابري را افزايش دهد از نظر ديگر بهبودي‌هاي نسبي در زمينه معيشت و گذران زندگي مي‌تواند توقعات را به طور فزاينده‌اي افزايش داده و احساس نابرابري را توليد كند . در چنين شرايطي جوامع براي بقا‌ء خويش در ارتباط با جوامع ديگر و هم براي مصون ماندن از نتايج احساس نابرابري نيازمند توجه جدي به مسأله نابرابري هستند . 

